جنبش اجتماعی  23 خرداد، موانع و ره آوردهای آن

جنبش اجتماعی 23 خرداد مهم ترين  و فراگير ترين جنبش  مردمی است که جمهوری اسلامی در طول تاريخ مملو از قهر و سرکوب با آن مواجه شده است و ارکان آن را به لرزه درآورده است. ترس و بی ثباتی ای  که ارگان ها و نهاد های سرکوب و غارت را فرا گرفته است چنان گسترده است که سردمداران باند های مخوف قدرت و ثروت به سايه خود شک کرده و بدان شليک می کنند و منافع  آنان در سفره غاصبانه قدرت و ثروت متعلق به توده ها  به قدری وسوسه انگيز است که اينک نزديک ترين شريکان  و ياران خودرا به زندان افکنده و تحت شکنجه های وحشيانه به توبه و اعتراف وا می دارند، چه کسی تصور می کرد که روزی  وزرای دولت های سابق، بنيانگزاران سپاه و وزارت اطلاعات رژيم ، رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، پاره ای از اعضای روحانيون مبارز و ... امروز در زندان و زير شلاق ها و مشت و لگد مرتضوی و پادو های شکنجه گرش باشند، چه کسی تصور می کرد که روزی الله و اکبر گفتن در پشت بام ها در نظام جمهوری اسلامی جرم باشد، چه کسی فکر می کرد که روزی در جمهوری اسلامی رفتن به نماز جمعه جرم باشد. بنای جمهوری اسلامی با همان ابزار هايی که خود با توسل بدانها پيروز شد و خودرا تحميل کرد ، دارد  متزلزل می شود . و اين نشان می دهد که بنايی که با ظلم و جور آشکار بر افراشته می شود چقدر سست بنيان است. جنگ قدرت از ابتدای تکوين سيطره نظام ولايت فقيه به شکل عريان و با خشونت تمام وجود داشته ، ابتدا از بيرون و غير خودی ها شروع شد آنها با قساوت تمام قلع و قمع شدند و آرام آرام  اين جنگ همچنان که خصلت اش هست  به درون و صف خودی ها کشيده شد،  و الان اکثريت بدنه نظام جمهوری اسلامی به صورت خونين از هيکل آن جدا می شوند. و اين را ما  که از بيرون نظام نگاه می کنيم  به وضوح مشاهده می کنيم.  آنانی که با ولع تمام  برسر سفره خونين و رنگين ثروت و قدرت جمع شده اند  آنقدر کور و نابينا شده اند که اين سلاخی شدن بدنه نظام شان را ( يعنی ديگر منافع فردای خودرا نيز) نمی بينند. وضعيت امروز جمهوری اسلامی  همانند  آن لاشه ای است که کرکس ها بر سر آن ريخته  و آن را تکه و پاره می کنند،  بدون آنکه بر کليت اين صحنه ديدی داشته باشند. و اين رژيم حقيقتا مستحق سرنوشت های بسيار تلخ تر وسياه تر از اين است. آه صد ها هزار نفر از جوانان برگزيده اين سرزمين که در طول دهه 60 با مظلوميت تمام در اسارت رژيم شکنجه و سلاخی شدند دامن رژيم را فرا گرفته  و به چنان جنبش فراگير اجتماعی تبديل شده که نه رژيم تصور ان را می کرد و نه حتی مخالفين. بهانه شروع اين جنبش  دموکراسی خواهی  و صيانت از آرا مردم،  اعتراض به تقلب علنی و دروغ گوييِ آشکار رهبر ، صدا و سيما،  شورای نگهبان و دولت و کليت جناح حاکم است . اما آتشفشانی از خشم و اعتراض و نفرت را دارد که مبتنی بر 30 سال سرکوب، تحقير، بی عدالتی، کشتار وتذوير گری است، که ديگر کاربرد خودرا  از دست داده است، مردم ايران آنقدر دروغگويی و فريبکاری از اين رژيم مشاهده کرده اند که ديگر هيچ حرفی از رژيم را باور نمی کنند. 

توازن قوا در همه عرصه ها به هم می خورد، جوانانی که در بستر 30 سال حاکميت دروغ و فريیکاری و سرکوب و غارت بزرگ شده  اند ، در اثر جنبش فراگير اجتماعی، فداکار تر، جسور تر ، و بی آلايش ترو بالنده تر می شوند و در همان حال رژيم سرکوبگر حاکم  منفور تر، درنده تر، و کور تر. به اين ترتيب ما با  تضاد اجتماعی گسترده ای روبرو هستيم که   يک طرفش مدام فرسوده ودر هم شکسته و ارتجاعی تر می شود و طرف ديگرش هر روز بالنده تر و جسورتر. 

شرايط عينی و ذهنی شروع اين چنبش همگانی 

 بستر ذهنی ای که در جريان رقابت های انتخاباتی و مناظره های تلويزيونی و انجام مباحث خيابانی بعد از مناظر ه ها به وجود آمد ،  در بستر عينی جعل واقعيات و غصب آرای مردم توسط باند سرکوبگر ولی فقيه ، باعث گرديد تا توده ها در مقياسی  ميليونی به  حرکت در آمدند. نيرو های اجتماعی اين جنبش گسترده سراسری را اقشار مختلف جامعه از طبقات متعدد  تشکيل می دهند که همگی در  آزادی خواهی و مبارزه با استبداد سياه مذهبی  هم هدف هستند.  مطالبات کنونی اين جنبش ، ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات ديگر است. اما پاسخ  ولی فقيه و باند نظامی امنيتی، ، فرهنگی، اقتصادی و دولت متقلب منصوبی اش همچنان که پيشاپيش می شد  پيش بينی کرد،سرکوبگری و وارونه کردن واقعيات است ،  پاسخی که  که آن  را می توان به شرح زير دسته بندی کرد:

- سرکوب عريان، ايجاد رعب و وحشت، و شکنجه و تجاوز
 - قطع ارتباطات مردم با همديگر از طريق قطع سرويس تلفن های همراه ، قطع اينترنت، توقيف روزنامه ها،پارازيت انداختن به روی امواج راديو ها و تلويزيون هايی که مردم از طريق آنها تغذيه خبری می شوند.

- بگير و ببند در خيابان ها و حمله به خانه ها، دستگيری کسانی که قدرت سازماندهی مردم را داشتند ، مجبور کردن دستگير شدگان به اعترافات دروغين در وابستگی اين جنبش فراگير اعتراضی به بيگانگان از طريق اعمال شکنجه های جسمی و روحی روانی .
- وقت کشی کردن شورای نگهبان  جهت فرسوده کردن  حضور مردم در صحنه وکسب فرصت لازم برای سرکوب و از هم پاشيدن  تجمع آنان
- دروغ پراکنی مداوم از طريق صدا و سيما 

- به انزوا کشيدن و ايزوله موسوی تا آن حد که نتواند از خود عکس العملی انجام دهد و حتی بايکوت خبری و رسانه ای وی.
آنان با همه اين اقدامات  به ظن خود قادر شدند جنبش را سرکوب کرده وضربه  بحران را از سر خود  رد کنند ، اما غافل از اينکه همه اين اقدامات خشم مردم را افزايش داده و آنان را به سمت اعتراضاتی خارج از چهارچوب  انتخابات  و چهارچوب نظام سوق داد ، کما اينکه ما از آن تاريخ به بعد شاهد شعار مرگ بر استبداد، مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه ای  نيز هستيم.  اينک به جز باندهای مافيايی حاکم که ارکان قدرت و ثروت را در چنبره خود گرفته و از وضع موجود منافع سرشاری دارند، بقيه جناح های رژيم متوجه شده اند که اوضاع برگشت ناپذير شده است، و بايستی  موقعيت خودرا نسبت به وضعيت جديد روشن کنند. در اين ميان عده ای که به مصالح دراز مدت نظام جمهوری اسلامی می انديشند ،عليرغم داشتن سابقه طولانی از سرکوب و غارت،  فرصت طلبانه موضع عوض کرده و به ميان مردم خزيده اند و عده ديگری نيزکه خود شاهد درنده خويی های  رژيم در زندان ها و در جامعه شده و چهره ضد انسانی آن را  در خلال تواب سازی ها مشاهده کرده اند، به " سر عقل " آمده و به دامن توده مردم پناه برده اند 
به گمان ما اين جنبش متوقف نخواهد شد و  ادامه خواهد يافت ، اما  پويايی و بالندگی  و نهايتا موفقيت اش  بستگی به اين دارد که جنبش موضع اش نسبت به  مسائل زير روشن باشد:
1- اين جنبش در آغاز راه است  و مهم ترين شعار وحدت بخش کنونی اش  ابطال انتخابات رياست جمهوری و برگزاری انتخاباتی ديگر است. در صورت  به واقعيت پيوستن همين شعارهم   ، گرچه مردم می توانند  نظام حاکم را يک گام به عقب نشينی وادارند و اراده خودرا بر ولايت فقيه تحميل کنند ، اما  تغييری در ساختار اصلی مافيای قدرت و ثروت رخ نخواهد داد  و عوامل سرکوبگر آن همچنان به حيات  خود در نهاد های سرکوب و غارت ادامه خواهند داد

2-  قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعيض پرور و ديکتاتور پرور است، که در آن نظام عمدتا از روحانيون شکل می گيرد،  و در آن قدرت فساد آور ی در شخص فقيه  متمرکز می شود و اين در نقطه مقابل حق حاکميت توده ها بر سرنوشت خويش است. حکومتی که ناشی از اراده توده ها باشد، در  آن اقشار و طبقاتی از توده ها که در اکثريت هستند بيشترين نقش را در تعيين حکومت خواهند داشت. امری که تماما با قوانين رژيم حاکم   و ساختار آن در تضاد است
3- در قانون اساسی جمهوری اسلامی،  دولت  دولتی ايدئولوژيک است و فرهنگ حاکم بر آن فرهنگ  تشيع صفوی است که تلاش می کند آن را بر همه توده های مردم با اعتقادات و مذاهب متعدد ديکته کند، امری که با ساز و کار يک دولت دموکراتيک در تضاد است
4-در قوانين  قضايی، حقوقی، سياسی  و مدنی رژيم حاکم تبعيض آشکاری نسبت به حقوق زنان  وجود دارد و در آن زنان نصف مردان به شمار می آيند، اين قوانين ظالمانه و غير عادلانه و ضد زن و نتيجتا ضد انسانی هستند ، 

5- قوانين اقتصادی رژيم جمهوری اسلامی راه را بر سيطره پيدا کردن سرمايه داری دلالی باز می گذارد و از آن حمايت می کند  و طی آن مافيا های اقتصادی شکل می گيرد که بر استثمار و غارت عنان  گسيخته توده های زحمتکش و منابع کشور تکيه می کند.  

رهبری اين جنبش
رهبری اين جنش  دارای کاستی ها و ضعف های فراوانی است، اولين ضعف اش اين است که در پروسه و به شکل قانونمند شکل نگرفته و پرورانده نشده است، اين رهبری آنی بوده  و در خلال چند هفته ايام انتخابات شکل گرفته،  و می توان گفت که رهبری جنبش بر آن تحميل شده ، لذا اين رهبری توانايی هدايت اين جنبش را ندارد.
رهبری جنبش مصالح خودرا در کادر نظام جمهوری اسلامی می بيند ، در حاليکه آن چنان که در بالا گفته شد، خود ساختار نظام جمهوری اسلامی ساختاری ضد دموکراتيک و مبتنی بر سرکوب و تبعيض است، جنبش در صورتی می تواند جنبش رهايی بخش، آزادی بخش و برابری طلبانه باشد که تکليف خودرا با نظام  ولايت فقيهی حاکم  روشن کند
رهبری جنبش بايد از اشکال ساده و فردی که به سادگی قابل حذف و يا انحراف است در آمده و به رهبری نهادی تبديل شود و با تکيه بر استعداد های بيکران درون  ميليون ها نفر از زنان  و مردان جوان جان بر کف و انسان های مجرب و روشن بين و پر کار از زن و مرد و پير و جوان مدام توان باز سازی داشته باشد و اين مستلزم مکانيزمی پوياست که جنبش در شرايط کنونی فاقد آن است.

دست آوردهای اين جنبش

 با وجود اين ضعف ها، جنبش اجتماعی به  ره آورد های برگشت ناپذيری دست يافته است که آنها را می توان به شکل زير فرموله کرد:

- اين جنبش توانسته يک ضربه استراتژيک به مشروعيت نظام ولايت فقيهی وارد کند. به گونه ای که  هم اعتبار جهانی آن و هم اعتبار آن در ميان توده های مردم از بين رفته است و ماهيت آن بر داخل و خارج روشن گشته است.
- اين جنبش موجب گرديده است که عليرغم قهر و سرکوب عنان گسيخته و آشکا ر، ترس مردم فرو بريزد و وحدت در صفوف نيرو های ضد استبدادی و ضد ولايت فقيه  گسترده تر و محکم تر شود

- اين جنبش موجب گرديده است که گفتمان اصلاحات از بالا و در کادر نيرو های معتقد به نظام،  به پايين و درون توده های مردم کشيده شود و روز به روز راديکال تر شود.

- اين جنبش موجب فعال شدن نيرو های خارج از کشور به خصوص نسل جوان مهاجرين شده است و نيروی حمايتی وسيعی را در خارج از ايران به وجود آورده است که موجب گشته جنايات رژيم در داخل فورا در سطح دنيا افشا شود
- اين جنبش موجب عميق تر شدن شکاف های درون نظام شده،  طوری که بخش عظيمی از بدنه نظام از آن جدا شده و به جنبش همگانی پيوسته اند و در اين رابطه  دو نکته برای جنبش همگانی مهم و تعيين کننده است :

 1- با نيرو هايی که حقيقتا  از صف رژيم جدا شده و به جنبش همگانی پيوسته اند  و دارند تاوان آن را نيز پس می دهند با تسامح و گذشت برخورد کنند و ملاک را وضع فعلی افراد قرار دهند نه  موضع گذشته شان
2- به جای برخورد با  افراد و افشا گری در درون جنبش همگانی ، به شعار های وحدت بخش و هدف های بالنده ای بپردازند که می تواند جنبش همگانی را در رسيدن به جامعه ای آزاد و برابر ياری رساند، حال هرکس که با اين شعار ها و آرمان ها  هماهنگی نکرد و يا مانع آن ها شد ، خود به خود از صف جنبش دفع خواهد شد.
هر چه گسترده تر  و عميق تر باد جنبش همگانی توده های ميليونی عليه استبداد مذهبی حاکم
زنده باد آزادی

زنده باد  سوسياليسم

شورای سوسياليست های مسلمان
